
   4/ شماره  1381آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله انتظار موعود / تابستان 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/926995 

 »اثبات الوصیة« و مسعودی صاحب مروج الذهب 

 نویسنده: شبیری زنجانی،سید محمدجواد 

 پیش در آمد 

ی نعمانی و کتاب غیبت، به بحث مشایخ نعمانی که رسید، با نام مـقالههـنگام نـوشتن  ، درنویسنده

با))علی وی  اتّحاد  بررسی  نیازمند  وی،  دقیق  شناخت  کرد.  بـرخورد  مسعودی((  حسین  صاحب  بن 

بود الذهب  لذامروج  بـحث،  ضمیمه،  گـستردگی  ولی  گرفت،  نظر  در  این موضوع  در  بـحث  برای  ای 

 ی حاضر شکل گرفت.طرح کردن مستقل آن را ضروری ساخت، بدین سان، مقاله

ف گفتنی است که این مقاله، علاوه از مؤلِّ برارتباطی که با نعمانی صاحب کتاب غیبت دارد، به بحث 

الوصیّة   کهن  -اثبات  از  یکی  امام  که  حیات  به  آن  پایانی  فـصل  و  است  امامت  مبحث  منابع  ترین 

اختصاص السلام  میداردعصرعلیه  مینیز  زاویه،  دو  از  لذا  مباحث پردازد،  شمار  در  را  آن  توان 

 شناسی مهدویّت جای داد. منبع 

 آغاز سخن

کم که  است  نامداری  مورّخ  مسعودی،  حسین  بن  پژوهندهعلی  درتر  را  اسلامی حوزهای  تحقیقات 

ارجمی  کتاب  دو  و  وی  نـام  که  یافـت  باشد.  توان  نشنیده  را  والاشراف  التنبیه  و  الذهب  مروج  مند 

های  گستره آگاهیازشناسی، اصول فقه، نشانهای گوناگون تاریخ، کلام، فرقهفهرست آثار وی در رشته

می مدّتوی  و  خود  عصر  در  او،  وجود،  این  با  لذا  دهد.  نبود.  شده  شناخته  چندان  آن،  از  پس  ها 



. نخستین بار، نام مسعودی،  نیافتیمنگارانای از وی در آثار مورّخان و تراجمی احـوال شایستهتـرجمه

ویژگیابنفهرستدر جز  به  کتاب،  این  در  آمده،  است:  ندیم  شده  ذکر  جمله  دو  تنها  وی،  فردی  های 

 ...))هذا الرجل من أهل المغرب

احیاناً با تحریف هم همراه است  که. سپس نام چند کتاب وی  1التواریخ و أخبار الملوک.(لکتـبمـصنّف 

 . ی گرایش مذهبی مسعودی ذکر نکرده استشود. ابن ندیم، هیچ سخنی دربارهمی دیده  -

دومیننجاشی )فهرست،  خود  رجال  در  را  مـسعودی  نـام  که  اسـت  الشـیعة(  کسی  مـصنفی  أسماء 

می وی،  از  کتاب  سیزده  نام  ذکر  از  پس  نجاشی،  اسـت.  رجل آورده  ))هذا  افزاید: 

سال سیصد  ، تاافزاید که این مرد، رحمه الله، أنّه لقیه و استجازه( و در ادامه میالشیبانیأبوالمفضلزعم

 2و سـی و سـه زنـده بوده است. 

ترجمه ازاین  بـردن  نـام  به  توجّه  با  ابی طالب إثبات یرسالهی حال،  ابن  لعلی  که  الوصیة  السلام  علیه 

 رساند.، امامی بودن مسعودی را مـیاستموجودظاهراً همین کتاب اثبات الوصیّه

 حسین مسعودی را نیاورده است. بنعلی(، در فهرست و رجال اش، نام460 - 385شـیخ طـوسی )

   3نبرده است، با این که وی بغدادی بوده است.نام( نیز در تاریخ بغداد، از وی463  -خـطیب بغدادی )  

 
العرب والعجم نام برده  171)چاپ تجدّد، ص    219. فهرستابننديم، ص  1 الُامـم مـن  از كتابي با نامكتابالتاريخ في أخبار  اين كتاب،  (. در 

نام  كهـ احتمالًا،  و  نيست  مـعلوم  آن  ادامهدرستي  در  باشد.  الزمان  أخبار  مانند  وي  الذهب  يكيازكتبمعروف  مروج  نام  ي 

 . 18، ص 1عبارتأسماءالقرايات)القرابات( خ.ل.(( قابل تأمل است و گويا مصحف ))أهل الدرايات(( بـاشد. ر.ك: مـروج الذهب، ج  

 . 665/ 254. رجال نجاشي، ص 2

؛  456، ص  3، طبقات الشافعيةالكبري، ج  91، ص  13، و نيز بند بعدي؛ معجم الأدباء، ج  988، بند  184، ص  2. ر.ك: مـروج الذهـب، ج  3

 .569، ص 15سير أعلام النبلاء، ج  



 ، هـمچون ذیل ابـن نـجّار هم راه نیافته است.بغدادتاریخهاینام مسعودی به ذیل

( حلی  ادریس  پس 598  -  543ابن  دربـارهاز(  آن،  ستایش  و  الذهب  مروج  کتاب  آن ذکر  مـؤلّف  ی 

 4، معتقد للحقّ...(. أصحابنامصنفی گوید: )هذا الرجل منمی 

کرده اسـت.  یادی دیگری است که در معجم الُأدباء از مـسعودی( نویسنده626  -  574یاقوت حموی )

آید که )بابل، زادگاه  که از آن بر می استالذهب ی جالب توجّه در این ترجمه، ذکر عبارتی از مروجنـکته

 مـسعودی اسـت، و او در بـغداد

به  مسعودیدر این ترجمه هم سخنی از مذهب   5دانسته است(. اهل این شهر میازرازیسته و خودمی 

 میان نـیامده اسـت. 

ابوالخطاب عمر بن الحسن، متولد    =[ گزارش ابن حجر، ابن دحیه  [در کتاب صفین،  ، متوفی 554بـه 

 است.  6حجر، این، اظهار نظری ناروا  ابنیمـسعودی را مـجهول و ناشناس خوانده که به گفته

 7الفاضل الشیعی( خوانده است.)الشیخ( صـاحب مروج الذهب را664 - 589طـاووس )بـنعلیسید

)علّامه   )726  -  648حلّی  حلی  داوود  ابن  و  کتـابدرزنده  -  647(  از  یاد  با  الوصیّة  إثـبات( 

ترجمهطالب أبیابنلعلی  در  السلام،  بنعلیه  علی  مـروج حسینی  کتـاب  صاحب  را  وی  مسعودی، 

می معرّفی  درالذهـب  حلّی،  علّامه  )لهیترجمهکنند.  دارد:  را  افزوده  این  و  وی،  الإمامة  فی  کتب 

 
 .615، ص 1. سرائر، ج  4

 . 91، ص 13. معجم الأدباء، ج 5

 . 21، ص 5. لسانالميزان، ج 6

 . 126. فرج المهموم، ص 7



 8.(.غیرها

اسلام748  -  673)ذهبی تاریخ  در  نـیز (  معتزلی )و  را  وی  بار،  نخستین  برای  النبلاء(  أعلام  سـیر  در 

 9.  گیردکار برده، شاهد میبهحقّ معتزله، مکرّردرمسعودی، تعبیر اهـل العـدل را کهـادعاخوانده و بر این

طبقات  771  -  727)سبکی  در  را  وی  مـاجرای  (  وی،  است.  کرده  ترجمه  الکبری  الشافعیّة 

دسترسـالةتـألیف  به  الأحکام  أُصول  عن  سریجابوالعباسالبیان  را306)م  بن  مسعودی،  (  روایت  به 

 10باشد. ی این رساله آورده است که حائز اهمّیّت می آغـاز نـسخهدر

خوانده که  مـذهب امـامیرا، اوسبکی و نجاشی، برای سازگاری میان کلام  صدرگویا مرحوم سید حسن

 11کرده اسـت. اقامت در مصر و شام، به خاطر تقیّه، خود را شافعی معرفی مـی مدّت در

حجر  درابن  ترجمهلسان،  در  میالمیزان،  وی  ویی  کتـاب  سـراسر گوید،  که  میگواهیامر اینبـر ،  دهد 

گوید: )او، از بیعت با علی ابن ابی طالب وی، شیعی معتزلی بـوده تـا بدان جا که در حق ابن عمر می

از آن، با یزید بن معاویه، و با حـجّاج بـرای عبدالملک بـن مـروان، بـیعت کرد(.  سـرباز زد، ولی پسـ

 12وی، از این دست مطالب، بسیار دارد.  

اند، تا این که آقا محمّد علی صاحب  نداشتهروادر آثار امامی مـذهبان، در تـشیّع مسعودی، تردیدی

 
 . 1018/241رجال ابن داوود، ص  40/  100. خلاصه، ص  8

 .569، ص 15. نيز ر.ك: سير أعلام النبلاء، ج 341، ص 25. تاريخ اسلام، ج 9

 .456، ص 3. طبقات الشـافعية الكبـري، ج 10

 .254. تأسيسالشيعة، ص 11

 . 21، ص 5. لسان الميزان، ج 12



، باب تأمّل در صحّت مذهب وی را گـشوده و بر    -فـرزند وحـید بهبهانی    -  1216مقامع الفضل متوفی  

 13. استعامی بودن وی تـأکید ورزیدهـ

گفته   تفصیل سخن  به  بودن وی،  امامی  اثـبات  در  مـستدرک،  در خاتمه  نوری،  از وی، محدّث  پس 

نیز  14است. مامقانی  المقال درمرحوم  تـستری 15تنقیح  مـحقق  الرجالدرو  بحث   16قاموس  باره  این  در 

 اند. کردهـ

، 17اند عـالمان امـامی، انتساب اثبات الوصـیه را بـه مسعودی صاحب مروج الذهـب، مـسلّم انگاشته

والد، مدّظله، این نکته را شنیده و در برخی تعلیقات ایشان بـر  الله، نخستین بار، از آیةسطورراقم این

ی نعمانی مشاهده کرده که علی بن حسین مـسعودی دو نـفرند: یکی، صاحب مـروج الذهـب  الغـیبه

 اثبات الوصـیّة است و دیگری، استاد نعمانی. صاحبکه قـطعاً غیر از

ی صـاحب مـروج الذهب،  تردید یا انکار انتساب إثبات الوصیّة به مسعودی در آثار مستقلّی که درباره

عـلی جـواد  از  المـسعودی،  موارد  مانند  شده،  المـسعودی 18،  نوشته  مـنهج  العـقائد  و  بحث  فی 

 والفـرق الدینیة از هادی حسین حمّود، و منهج المسعودی

 
 .392، ص 4. منتهي المقال، ج 13

 . 127 - 115( ص 1)خاتمه،ج  19. مستدرك الوسائل، ج 14

 . 282، ص 2. تنقيح المقال، ج 15

 .435  -  433، ص 7. قاموس الرجال، ج 16

الذهبرا  . علاوه بر آنچهدرمتن اشاره شد، مرحوم علّامه مجلسي، مؤلّف كتاب الوصيّة )كه مراد همين اثبات الوصـية اسـت( و كتابمـروج17

 .61، ص  105. و نيز ر.ك: ج  36، و نيز ص 18، ص 1داند. )بحار، ج يكي مي

 .107و ص  15و منهج المسعودي في كتـابة التاريخ، ص  83. باتوجهبه نقل منهج المسعودي في بحث العقائد، ص 18



ی  ی اخـیر دربـارهشود. نـویسندهعبدالله المُدَیدالسویکت نیز دیده میفی کتابة التاریخ از سلیمان بن

 19کرده است.  مفصلی بحثمذهب مسعودی هم

بـحث هـم  مـستشرقان  آثـار  را  در  وی  برخی،  مثلًا،  است.  آمـده  زمـینه،  این  در  هیچ بدونهایی 

 20اند. دلیلی، اسماعیلی مذهب خوانده

ی مذهب مسعودی صورت گرفته  بود که دربارههایی و بحثاطّلاعاتآن چه گفته آمد، گذری تاریخی بر 

 است.

و شواهد داخلی و خارجی را درباره مذهب مسعودی، گرد آورده  کنیم که قـرائندر این مقاله، تلاش می

آن بررسی  با  دربارهو  دربارهیها،  نیز  و  وی  سخن  مؤلّف مذهب  هم  با  دو  آن  ارتباط  و  الوصیّة  إثبات 

 بگوییم.

 ی حاضر، در سه بخش تنظیم شده است:مقاله 

 مـذهب مسعودی صاحب مروج الذهب -بـخش یکم 

 دسته تقسیم کرد: یکی، قرائن داخلی، و دیگری، قرائن خارجی. توان به دوقرائن تشیّع مسعودی را می

مطالعه از  که  قرائنی است  داخلی،  قرائن  از  آثـار  مراد  نام  در  دقّت  یا  مورّخ  موجود مسعودی  آثار  ی 

 .ایمآوردهمـفقود وی به دست

از   را  آغاز میما بحث  قرائن ذیل می قرائن خارجی  بر تشیّع صاحب مروج  کنیم.  یا دلیل  قرینه  تواند 

 الذهب باشد. 

 
 .78 - 71. منهجالمسعودي في كتابة التاريخ، ص 19

 .74. همان كتاب، ص 20



 اتّفاق نظر علمای شـیعه پیش از صـاحب مقامع  -ی یکم قرینه 

ام که در تشیّع وی، تأمّل کرده باشد، به جز  کند که کسـی را تا کنون نیافتهحائری، اشاره مـیابوعلی

مخالفت، اصرار کرده و مدعی شده  دراستاد علّامه )یعنی آقا محمّد علی فرزند وحید بهبهانی( کهفرزند  

 21که او، از مـخالفان )یعـنی عامه( است.

آن،  حاشیه  در  ثانی  شهید  خلاصه،  در  حلی  علّامه  نجاشی،  عبارات  نقل  بـا  نـوری،  محدّث 

 رجال کشی، ابن ادریس در سرائر، یحاشیهدرطاووس در فرج المهموم، میردامادبنعلیسیّد

 22(. استافزاید:)کسی در این امر، تـردید نـکردهها را در امامی بودن وی، صریح دانسته، میآن

نظر علمای شیعی و نیز با چشم پوشی از تفاوتی که  اتّفاق ی این قرینه، صرف نظر از عدم ثبوتدرباره

صراحت عدم  نیز  و  داشته،  وجود  امامی  و  شیعی  اصطلاح  امـامی ازبرخیمیان  در  شده  نقل  عبارات 

 است که )این اتّفاق نظر، تا چه اندازه دارای اعتبار است؟.(بـودن مسعودی، مـوضوع مهم، آن

اند  به پیروی از نجاشی، مسعودی را شیعی دانستهآنانکهـگرددبا دقّت در عبارات علمای ما، روشن می

نـدادهدرو خود تحقیق مستقلّی انـجام  زمینه  در  این  را  ارزش کلام نجاشی  میزان  باید  بـنابراین،  اند. 

 تری از آن ندارد. ارزش بیش -بر فرض ثبوت  -نظر علما و اتّفاق داداین بحث، ملاک قرار

 بر تشیّع وینـجاشیگـواهیی دومقرینه 

.  اسـتداشـتهشناسی خبیر و متخصّص بوده، بر حالات رجال، آگاهی کامـلابوالعباس نجاشی، کتاب

ها اشاره شده  آننامالذهب هم بههای چندی هم به مسعودی نسبت داده که غالباً در مروجاو، کتاب

 
 .392، ص 4. منهجالمقال، ج 21

 بـهبعد. 115، ص 19. مـستدرك الوسـائل، ج  22



وی در این زمینه، ارزش  ، گواهی. بنابراینعصر نجاشی به عصر مسعودی نزدیک بوده است 23اسـت.  

 24بسیاری دارد. 

تذکّر   دلیل،  این  بـررسی  بودن نکتهایندر  امامی  بر  نجاشی  دادن  گواهی  )اصل  که  اسـت  مـفید 

 است؟.( اثباتقابلمسعودی، چه گونه

اختصاص دارد(   25شیعهیک بیان در این زمینه، این است که نجاشی، در کتاب رجال )که به مصنّفان

، بنابراین بـاید وی را شیعه و صحیح  نکردهایاشارهنام مسعودی را آورده و به فساد مذهب وی هم

 المذهب دانست. 

 
اُصولالديانات، الزلف، الاستبصار، سرّالحياة، الصفوة في الامامة، المعالي في الدرجات والابانة فـي اند از: المقالات في  . اين كتب عبارت 23

الديانات((ظاهرعبارتنجاشي ،آن كه از،المعاليتاالدياتنام يككتاباست، در مروج الذهب از كتابي بانـام))الابـانة فـي اصول الديانة(( اصـول

 ياد شده است(، اخبار الزمان من الامم الماضيةو الاحوالالخالية )در مروج الذهب به جـايالاحوال، الاجيال آمده است.) 

، التـنبيهو الاشراف، 69  -  67، ص  6ازاين كتب به جز كتابزلفدر التنبيه و الاشراف هم ياد شـده است. ر.ك: مروج الذهب، فـهرست، ج  

 ي مصحح، ((و(( ، ))ز)). مقدمه 

 .118(،ص1)خاتمه، جالوسائل، جمستدرك. 24

. موضوع رجال نجاشي، )و فهرستطوسي( مطلق ))اصحابنا(( است كه علاوه بر كساني كه مذهب صحيح دارند، كساني مانند فطحيهو 25

( 403يفهرست طوسي؛ رجال نجاشي، ص  گردد كه درفروعدين تـفاوتچندانيبامذهب صحيح ندارند، )ر.ك: مقدمه واقفهرا نيز شامل مي

 گفتني است كه مراد از )اصحابنا( نزديك به مفاد )امامي( بهمعناي اعم است.

ي بلافصل پيامبرصلي الله عليه وآله دانسته و عقيده به نص صريح  )امامي( به معناياعم، هركسياستكه حضرت امـيرعليهالسـلامرا خليفه 

اند( هرچند در مورد ساير امامان، اعتقاد صحيح نـداشته  بر امامت آن حضرتداشتهباشد)در مقابل زيديه كه به نصّ وصفيو نهنصّاسميقائل

 .38به بعد؛ أوائل المقالات، ص  18و مـثلًا فطحي يا واقفي باشند. ر.ك: فرق الشيعة، ص  

به هر حال با توجه بهعدم اختصاص رجال نجاشي به مصنفان شيعي صحيح المذهب در استدلال فوق، عدم اشاره نجاشي بـه فـساد  

 مذهب مسعودي ضميمه گرديد.



طوسی، افراد عامی مذهبی که به سود شیعه تألیفی شیخفهرستباید دانست که در رجال نجاشی و نیز 

. حال اگر نجاشی، به مؤلّفی برخورد کند که از مذهب وی آگـاه نـبوده، ولی اندشدهاند نیز ذکر داشته

به چونسودتألیفی  آورد؛  خواهد  خود  کتاب  در  را  وی  قهراً،  باشد،  داشته  مذهبشیعه  چه  ،  هر  وی، 

افراد هم در جایی اسـت  مذهبکتاب بیرون نیست. اشاره کردن نجاشی بهموضوعازباشد، به هر حال 

لاعی در این زمینه داشته باشد. پس ّـ معنای ، به، الزاماً رجال نجاشیدریاد کرد از یک شخصاصل  که اط

 شخص نیست. آنگواهی دادن به امامی بودن

ترجمه خصوص  در  عنایتالبته،  با  نجاشی،  رجال  در  مسعودی  امامی  بهی  گـرایش  بـا  آثاری  ذکر 

اثباتدر بویژه  وی،  ویالوصیّةترجمه  نجاشی  که  نیست  بعید  میرا،  چه  امامی  آن  ولی  است،  دانسته 

 است. این زمینه دراهمّیّت دارد، بررسی میزان اعتبار کلام نجاشی

ی  ی مسعودی، نحوهتـرجمهخـصوصکافی داشـته، ولی در، آگاهیبه احوال رجال غالباً چندنجاشی، هر 

مـیارائه روشـن  اطّلاعات،  نمیی  را درسـت  که وی  اطّلاعات وی سازد  و  به جز درشناخته  زمینه،  این 

))هذا رجل(( و ))بقی هذا الرجل(( بویژه تعبیر   -کلام نجاشی  . لحناست، بسیار اندکویفهرست کتب

می   - حکایت  نجاشی  نـزد  در  مـسعودی  بـودن  ناشناس  بهاز  هـنگام احتمال کند.  در  نجاشی،  قوی، 

 ندیده است، وگرنه، ختم  تألیفاصلاً الذهب او رامروج، کتابمسعودیاحوال ینـگارش ترجمه

سال  نسخه در  آن  کنونی  نمی  336ی  پوشیده  وی  زنـده 26ماند بر  سال  بـودنو  تـا  را   333وی 

 
،  1هم انجام گرفته است )مروج الذهب، ج    336هايي بر آن در سال  نگارشيافتهو افزوده  332ي موجود مروج الذهب در سال  . نسخه26

 ).95 – 92و نيز ر.ك: منهج المسعودي في كتابة التاريخ، ص  3656، بند 301، ص 5، ج 29ص 

مؤلّف، سـپس تـحرير جـديدي ازكتابخود با تجديد نـظر كامـل و افـزودن مطالب بسيار، فراهم آورده كه چند برابر تحرير نخست بوده 



کتابنمی سال  ازکهنیز والأشرافالتنبیهانگاشت.  در  نیامده،  میان  به  نامی  نـجاشی  رجال  در  اصلًا،  آن، 

 27نگارش یافته است.   345

مسافرت خاطر  به  شاید  مسعودی،  ماندن  گـزیدنناشناس  سکنا  و  وی  طولانی  اواخـر  های  در  وی، 

 عـمرش، در مصر باشد. 

از این شخصیّت، نمی توان به کلام وی بر تشیّع  به هر حال با توجّه به عدم آگاهی کافـی نـجاشی 

توجّه به این نکته که به احتمال زیاد، نجاشی، بـر اسـاس مـبنای یکی بامسعودی استدلال کرد، بویژه

است.   کرده  درج  شیعی  عالمان  شمار  در  را  مسعودی  الذهب،  مروج  و  الوصیّه  إثبات  مؤلف  دانستن 

 در این مـبنا مناقشه کنیم، قهراً، اعتبار مستقلّی برای کلام نجاشی بر جای نخواهد ماند. ، اگـر بـنابراین

 روایات شـیعی خـالص اثـبات الوصیة  -ی سوم قرینه 

سـخن  و مسعودی مورّخ است. در این باره پس از این،  الوصیّة، مبتنی بر اتّحاد صاحب إثبات قرینه این

 خـواهیم گفت. 

 ی نعمانی از علی بن حسین مسعودیروایات شیعی خالص الغیبه  -ی چهارم قرینه 

بر این مـبتنی  هـم  در  اینقـرینه  زمینه،  این  در  باشد.  الذهب  مروج  صاحب  نعمانی،  استاد  که  است 

 28ایم. ی نعمانی و مصادر الغـیبة، بـحث کردهمقاله 

 
(. ازاين تحرير گسترده مروج الذهب، اثري در دست  133و  124و  97و  85و  84نگارش يافته است )التنبيهوالاشراف، ص  345و در سال 

 ( موجود است 85نـيست و تـنها تـحرير اوّل كه از همان زمان مؤلف از شهرت بسيار برخوردار بوده )التـنبيه والاشـراف، ص  

 ) 347است. )ر .ك: التنبيه والاشراف، ص  345ي آن، تحرير سال ي كامل شدهنگارش يافته، ولي نسخه 344. قسمتيازكتاب، در سال 27

 ). 191  -187ي سوم، ص ي انتظار، شمارهي نعماني و مصادر غـيبت، قـسمت دوم )مـجله . مقاله 28



غالباً، متّکیبه هر حال، قرائن خارجی   قـرائن داخـلی است. لذا باید  بـهبرای اثبات تشیّع مسعودی، 

 تر به این قرائن توجّه کرد. بیش

 شواهد تشیّع مسعودی از مروج الذهب

مروج الذهب، به  و سیاق کلّیسبکپیش از پرداختن به این بحث، اشـاره بـه این نکته مفید است که

می امر،  این  بر  تکیه  با  مقامع،  صاحب  اسـت.  عـامه  تـاریخ  کتب  مسعودیسان  مروج  گوید:  در   ،

است. وی، عبارات مروج الذهب را  نـکردهیادالذهب، بر اخبار عامیان اعتماد ورزیده و از مـطاعن خـلفا

را مطرح ساخته که شاید احـتمال داند. وی، سـپس این  ظاهر، بلکه صریح در عامی بودن مؤلّف می 

گـرویده   -آن که اعم از امامیه اثنا عشریه اسـت قدیمیاصطلاحبه-عامه به مذهب تشیّع وی از مذهب  

 باشد. 

عامی کلام نجاشی و این که رسم وی، بر آن است که نکات مـذهبی، مـانندمحدّث نوری، با تکیه بر 

رجوع یا  مـییکبودن  بـیان  دیگـر،  مذهب  به  مذهب  یک  از  را  ناتمام  راوی  را  استدلال  این  کند، 

را میمی  نکته  این  ایشان،  کتابخواند.  به سیاق  الذهـب،  مـروج  که  یافته،  پذیرد  نگارش  عامه  های 

لای کتاب مـروج الذهـب،  افزاید، با تأمّل در لابهداند و سـپس مـیامر را معلول جوّ محیط میولی این

توان از مذهب  بویژه در قـسمت مـربوط بـه خلافت عثمان و خلافت حضرت امیرعلیه السـلام مـی

 برداشت. پردهپنهانی مؤلّف 

السلام   امیرعلیه  حضرت  فضائل  و  مـناقب  در  کتـاب  این  از  عباراتی  نقل  به  سپس  نوری،  محدّث 

 کنیم. ها اشـاره مـیکه در ادامـه، به برخی از آن 29پردازد می 
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 مروج الذهـب عـبارت است از: شیعیانههایبرخی از دیدگاه

 علیهم السلام؛ اعتقاد به وجود نورانی ائمه 1 -

درباره مفصّلی  حضرت  روایت  از  نقل  به  وآله  علیه  الله  پیامـبرصلی  نـور  آفرینش  و  خلقت  آغاز  ی 

ی )تا حدودی آزاد( بـرخی از قـطعات آن، الذهب نقل شـده که بـه ترجمهمـروجامـیرعلیه السـلام در

 کنیم:اکتفا می

ایشان،  و بهسازممی خداوند، خطاب به نور پیامبر گفت: ))من، اهل بیت تو را برای هـدایت مـنصوب

. لذا هـیچ امـر دشـواری بر ایشان مشکل نـخواهد بود. آنان را  کنممی، عـطااز دانش پنهان خـویش

 دهم.(( حجّت خود بر مردمان قرار می

روشن گردید.  اووحدانیّت پروردگار، چـشمان مـردم با انتخاب پیامبر و آل بر ربوبیپس از پیمان گرفتن

 خـداوند، بـه مـردمان نـشان داد که هـدایت و نور، همراه پیامـبر و امـامت در خاندان او است. 

وآله، سخن رفته، افزوده شـده  انتقال نور در گذر زمان تا عصر پیامبرصلی الله علیه، ازحدیثیدر ادامه

 اسـت: 

آسـمان و زمین هستیم.  ، نـورمـای مـا درخـشید. پسـسـرانجام، این نور، به ما انتقال یافت و در ائمه

از دانش،  اسرار  است.  ما  به سبب  ما،  میمانجات،  مهدی  ما است.  به سوی  امور،  و سرانجام  جوشد 

امّت بخش  رهایی  امامت،  نظام  بخش   نهایت پایان  حجّتنـور،  فرجام  و  امور  تدبیر  کانون  های  و 

اشرف و  مخلوقان  افضل   ما،  پس  است.  حجّتپرستانیکتاپروردگار  بر  و  سبحان  خداوند  های 

 این ریسمان چنگ زنـند. و بهجویندایم. نعمت ولایت، گوارای جان آنان باد که بدان تمسّکمردمان

روایت  نقل  و  کرده  نقل  تنها،  را،  روایت  این  دلیلالبـته، مسعودی،  آن  ،  به مضمون  اعتقاد  نیست.  بر 



این به  پاسخ  برای  گویا  نوری،  ایناشکال محدّث  نمی،  گمان  که  افزوده  را  این  مطلب  امامی،  غیر  کنم 

 انـکار نـکند.راروایت را نقل کند و آن

مقاماتدرباره به  مسعودی  عمیق  اعتقاد  که  است  گفتنی  این شاهد،  فضائلی  اهل باطنی و  معنوی  و 

کتـاببیت برخی  نام  از  روشنی،  به  نکته،  این  است.  انکارناپذیر  السلام  ویعلیهم  استفاده  نـیز های 

اصطلاح کنونی( )بهو شیعی کند. امامیگردد، ولی این مقدار، برای اثـبات امـامی بودن، کفایت نمیمی 

امیرالمؤمنین حضرت  از  قبل  نخستین  خلفای  خلافت  که  است  نامشروعکسی  را  السلام  .  بداندعلیه 

تولّی بدون به مجرد  تـنها  از غاصبان خـلافت،  نـمیتبرّی جستن  را،  خواند. کسانی  امامیتوان کسـی 

پیش به  معروف خود  انشای صلوات  با  روزبهان،  بن  ائمهچون فضل  السلام عرضگاه  کرده  ادبعلیهم 

 . کردتوان تردیداند، با این که در تسنّن بلکه تعصّب ایشان، نمی

 اعتقاد به استمرار سـنّت وصـایت در اعصار -2

 :قتل هابیل، در مروج الذهب آمده استداستاندر

الله إلیه أنّی ، فأوحیسمع ذالک آدم ازداد حزناً و جزعاً علی الماضی والباقی، و علم أنّ القاتل مقتول فلمّا

منک  أُریدنوریمخرج  أباهیالسلوکبهالذی  و  الشـریفة  والأرومـات  الطاهرة،  القنوات   و  بـهفی  الأنوار 

الزمانَ بمدّتهم آلَهُ خیارَ الائمة الخلفاء، أختمُ  الأرض بدعوتهم وأُنیرُها وأغص  أجعلُهُ خاتم الأنبیاء وأجعلُ 

فـسَمِّ و تطهر  ح، ثم اغشبشیعتهم،  سَبِّ س و  قدِّ فإنَّ ودیعـتی زوجتکو  مـنکما تـنتقل علی طهارةٍ منها، 

 30إلی الولد الکائن بینکما. 

إلیه ـکند: فأوعز ، اشاره میگفته( سخناو، به شیث )هبة اللهو ازی انتقال نور به حواءوی، سپس درباره
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أنّه حجة الله  بعدَهُ و خلیفتُه فی الأرض، والمؤدّی حـقّ  ماآدم وصـیّتَهُ و عرّفه بمحلّ  استودعه و أعلمه 

وصـاته إلی  هالله  ّـ أن و  الزاهرة،  الجرثومة  و  الطاهرة  الذریة  انقال  إنّ ثانی  و  حین.  إلی  الوصیّةَ أدّیآدم، 

 31مکنونها. شیث، احتقبها واحتفط

 افزاید: گفته، می، سخنوی، سپس از انتقال نـور به همسر شیث و سپس به فرزند وی، انوش

أوعز  الوصـاة  بلغ  أوعز الودیعـةبـشأنشیثإلیهفلمّا  و  شرفهم  هذا  إلیهوأنّها  حقیقة  علی  ولَدَهُ  هَ  یُنَبِّ أن 

وصیّة ذالک  یجعل  و  علیه،  أولادهم  هوا  ینبِّ أن  و  محلّه  کبر  و  فکانت  منتقلةبینهمالشرف  النسل.  مادام 

من تنتقل  جاریة  رسول  أن  إلیقرنٍ إلی قرنٍ الوصیّة  أبی  عبدالله  ولده  و  عـبدالمطلب  إلی  النورَ  الله  أدّی 

 32صلی الله علیه وآله. الله

به اختیار، با هم اختلاف  کند: )این جا، موضعی است که قائلان به نص و قائلان اشاره میاو، سپس  

ولده(   من  والطاهرین  طـالب  أبـی  ابن  علی  شیعة  من  الإمامة  )أهل  را  نص  به  قائلان  وی،  دارند.(. 

عصری از اعصار را، از )قائم لله بحق( خالی ، هیچکه خداوند 33گویندگوید: )ایشان، میمعرّفی کرده، می

آنان  نمی نام و شخص  بر  پیامبر،  و  از سوی خدا  و  اوصیا است  از  یا  انبیا  از  یا  این شخص،  گرداند. 

 .(. گرددتصریح می 

از آن، وی، دیدگاه اصـحاب اخـتیار را که به )تفویض امر امامت به امّت( معتقدند، تشریح کرده پس 
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اين جا چـنين مـعناي صـحيح  33 از معاني شايع ))زعم((: قال است كه در  اين جا عبارت))يزعمون(( به كاربرده. يكي  . مسعودي در 

 ها درست است. نمايد بويژهبا عنايت به اين كه وي اين فعل را درباره عقايدمتناقضدوگروه ذكر كرده اسـت كه لاجـرم يكي از آنمي



میمی  ایشان،  برخی 34گویندافزاید:  میازکه،  خدااعصار،  حجّت  از  نزد  کهتواند  در  معصوم  امام  همان 

 شیعه است خالی باشد. 

، خواهد  کنندهی این تـنازع و اختلاف، پس از این هم نکاتی روشنکند که دربـارهاو، سپس اشاره می

 35آورد. 

 علیه السلام نیز آورده است: کوتاهی به دیدگاه وصایت در هنگام یاد کرد از حضرت ابراهیم، اشارتاو

إلی  قیل  قد  و  إسحاق  أخیه  إلی  إسماعیل  أوصی  و  إسماعیل،  ابنه  إلی  إبراهیم  وصیةُ  وکانت 

 36بـن إسماعیل.  قـیدارولدهـ

خواهد به طور جزم، این دیدگاه را  رساند که مـسعودی، خـود، نمیدقّت در مجموع این عبارات، مـی

از   نظریّه  این  نقل  تنها  بلکه  بداند،  مطرح صحیح  امامت  از  عبارت 37. استاهل  کرد  یاد  هنگام  در  او 

 تر اسـت: عبدالمطلب، در این زمینه، روشن

فمنهم  عبدالمطلب:  فی  النـاس  و  تـنازع  بالله  یشـرک  لم  ه  ّـ أن و  موحّداً  مؤمنا  کان  ه  أنَّ رأی  مَن 

 .آباء النبی )عم( و أنّه نقل فی القنوات الطاهرات و أنّه أخبر أنّه ولد من نکاحٍ لا من سفاحمنأحدلا

ّـ عبدالمطلب کان مشرکاً و غیره من آباء النبی )عم( إلّا مَنمـنهمو  ن رأی أن َـ  . إیمـانهصحّ م

 و هذا موضعٌ فیه تنازع بین الإمامیه و المعتزلة و... 
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 افزاید: در نص و اختیار کرده، میهادر این جا، وی، اشاره به اختلاف فرقه

نشده نـهاده  بـنیان  احـتجاجات  ذکر  برای  کتاب،  هر این  دلیل  و  نظر  ما  خود  گروهیو  کتاب  در  را 

))المقالات فی أصول الدیانـات(( و در کتـاب )الاستبصار و وصف أقاویل الناس فی الإمامة( و در کتاب 

 38ایم. )صفوه( نیز آورده

، در جـاهای دیگر مروج الذهب هم آمده های شیعه یا نظر اخـتصاصی شـیعیاناشاره به آرای فرقه

 39است.

احـاطه که  اسـت  در صدد  مسائل،  این  از  کرد  یاد  با  فرقهشاید مسعودی  به  را  عـلمی خود  و  ی  ها 

 های اسلامی برساند. نحله

 با مضامین شیعی آثاریتألیف  -3

آن از  والاشراف  التنبیه  و  الذهب  مـروج  در  که  مـسعودی  آثـار  برخی  نام  یاد  از  روشنی ها  به  کرده، 

 : های زیر توجه فـرماییدگردد. به نامگرایش شیعیانه وی روشن می

مسعودی، در جایی دیگر، از این کتاب، با     40الأخبار وطرائف الآثار فی أخبار آل النبی، صلعم(.(مـزاهر   -

مـی یاد  نـام  الزکیّةاین  والذریّة  النوریّة  للصفوة  الآثار  وطرائف  الأخبار  )مـزاهر  أبوابکند:  و  و  الرحمة 

 
 . 1138، بند  259، ص 2. مروج الذهب، ج 38

ج  39 الذهب،  مروج  بـند  16، ص  3.  بـند  45، ص  1463،  بـند  280، ص  1523،  ج  1952،  بند  45، ص  4؛  ، 60، ص  2226و    2225، 

 . 1135، بند  258، ص 2، و نيز ج  3156، بند 107، ص 5؛ ج 2800، بند 350، ص 2798، بند 349، ص  2261، بند 62الي ص 2257بند

ي سادات باشند، صلي الله عليه وآله همه رود كه مـراد ازآل النبي. گفتني است كه احـتمال مـي3032، بند  65، ص 5. مروج الذهب، ج 40

 ي معصومين عليهم السلام.نه خصوص ائمه



 41ینابیع الحکمة(. 

 تعبیر )الصفوة النوریّة(، بسیار قـابل تـوجّه است. 

 الصفوة فی الإمامة -

 الهدایة إلی تحقیق الولایة  -

 های دیگر همچون )الاستبصار(.و نیز نام

نبودنبا تـوجّه بـه در دسـت آگاهی، نمیکتباینرس  از محتوای آن،  نام  بهدرستیتوان  آورد.  دست 

 ی روشنی بر مـحتوای آن نـیست. کتاب، قرینه

اند که  اند و گـفتهسرّالحیاة یاد کردهکتابازجالب این جا است که برخی، در شمار آثار شیعی مسعودی

در حالی که از این عنوان، به هیچ   42دوازدهم و موضوع غیبت، بحث کرده است، امـامیدر آن، دربـاره

 که مـسعودی در . تـوضیحاتیشودنمیوجه چنین مطلبی استفاده

کند که موضوع آن، بررسی روح و نفس و سبب  میدهد، روشنی این کتاب میمـروج الذهب درباره

 گوید:حیات اسـت. بـه عنوان نمونه وی می

علّة فی  ب  إلیحنینهاوللنفوس  المترجم  کتابنا  فی  ذکرنا  قد  و  موضعه  هذا  لیس  کلام  الأوطان 

 43(.  الحـیاة)سـرّ 
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، پاییز 19ي مـسلسل ي سوم، شمارهي فرهنگ، ويژه تاريخ، سالنهم، شمارهها و روش تاريخ نگاري مسعودي((، مجلهي ))ويژگي. مـقاله 42
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 علیه السلامعبارات وی در لزوم عصمت امام4 - 

نه   45کند،از اهل امـامت نـقل می   - 44اند دانستهاوتشیّعکه برخی، دلیل  -مسعودی، لزوم عصمت امام را  

 تواند دلیل تـشیّع وی باشد. نـمی. بـنابراینخودبه عنوان اعتقاد

 46  امیرعلیه السلام از تـمام صـحابهافضل دانستن حضرت  -5

 مسعودی، تمام فضایل تک تک صحابه، در حضرت امیرعلیه السلام به تـنهایییگفتهبه

داشت علاوهوجـود  ))حـدیث  ،  مـنزلت((،  ))حـدیث  اخوت((،  ))حـدیث  مـانند  فضائلی  که  آن  بر 

 47داشت.  اختصاص((، بدوولایت((، ))حدیث طیر 

ناتمام می رااین شـاهد هـم  زیرا، ممکن است، کسی، آن حضرت  به  افضلنماید؛  بداند، ولی  صحابه 

را پیشینیان  امامت مفضول، خلافت  بـه صحّت  اعـتقاد  تـسنّن  مشروعنـیز جهت  اهل  از  لذا  و  بداند 

از فـرقه بتریّه،  برخی مانند زیدیّه  بلکه  زیرا،  شمار میبههای اهـل تسنّنبـاشد،  ایشان، هر چند  آیند؛ 

امیرعلیه حضرت  انحصاری  حقِّ  را  دیگران دانندمـیالسـلامخلافت  به  تفویض  قابل  را  آن  ولی   ،

سکوت و با خـلفای نـخستین بیعت  السلامامـیرعلیهدانند. آنـان، بـر این باورند که چون حـضرتمـی

 48کرده، لذا خلافت آنان، شرعی است.  
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 کنند. ی نخست را پذیرفته، ولی خلافت عثمان را تـصحیح نـمیفرقه، امامت دو خلیفهاین

بویژهدیدگاه مسعودی،  فرقه  باهای  این  با  عـثمان،  مـطاعن  و  عـمر  و  ابوبکر  مـدایح  ذکر  بـه  توجّه 

 است. مـقایسهقابل 

گرایش از  دیگری  شیعیانهشواهد  مسعودیهای  آمده کتابدری  التاریخ  کتابة  فی  المسعودی  منهج 

ولیاست تشیّع  ،  اثبات  بـرای  مـقدار  کنـونی    -این  دقیق  اصطلاح  بـخصوص،    -به  نـیست  کافـی 

 رساند.تشیّع مؤلّف را می، عدمروشنیکه بهوالاشرافهای مـروج الذهب و التنبیهبه عـبارتتوجّهبـا

 صاحب مروج الذهبتشیّعهای عدمنشانه

التنبیه   و  الذهـب  مـروج  آن  -والاشراف  عـبارات  از  شیعیکه  اسـتفاده  نبودنها  روشـنی  بـه  مؤلّف، 

 :کنیممی، به ذکر چند عبارت بسندهنمونهاسـت. ما، از باببـسیار -گردد مـی

 49.  داندعلیه السلام میوی، آزر بت پرست را مانند اهل تسنّن، پدر حضرت ابراهیم

 گوید:ی ابوبکر میاو، درباره

ه عتیق من النار، إیّاهرسول الله، صلعم، لبشارةعتیقولَقَبُهُ  ّـ یَ أن عتیقاً وهوالصحیح. و قیل إنّما سُمّی  فَسُمِّ

 50عتیقاً لعتق أُمّهاته. و کان أزهد الناس و أکثرهم تواضعا... 

 . گویدسخن میابوبکر ی زهد و تواضع، سپس، به تفضیل، دربارهوی

 :آورده استمدح عمر ، دروی
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 51... کان متواضعاً خـشن المـلبس شدیداً فی ذات الله و اتّبعه عمّالُه فی سائر أفعاله و شیمه و أخلاقه

 . فرسایی کرده است، قلمویو عاملانعمر ی زهددر این جا نیز درباره

طلبی و ثروت اندوزی عثمان و اطرافیان وی و دیگر صحابیان آورده  ی رفاهذیل بحث  مفصّلی دربارهدر

 اسـت: 

 52.  بینةوطریقة واضحةجادّةفی عصر عمر بن الخطاب بل کانتذالکمثل و لم یکنـ

را در  مسعودی، در مروج الذهب، اصلًا، از واقعه التنبیه والإشراف این حادثه  ی غدیر یاد نکرده، و در 

 53دانسته است! -و نه حجّة الوداع  -پایان صـلح حـدیبیه 

از این عـبارات، عبارتی است که در پایان شرح حال حضرت امیرعلیه السلام آمده و محدّث تر روشـن

. وی، پس از وصف جالبی استنوری رحمه الله نیز آن را نقل کرده، ولی به مفاد آن، توجّه کافی نشده

می هـم  را  نـکته  این  حضرت،  آن  فضایل  و  از  اسـت  فـضایلی  را  صحابیان  از  یک  هر  که  افزاید 

دهد که با آنان خشنود بوده و از باطن صحابیان خبر می، ازپیامبرصلی الله علیه وآله در هنگام مرگ

، هم دیگر را دوست  ، همهظواهر ایشان در ایمان موافقت دارد. قرآن نیز بدین امر نازل شده و آنان

 . داشتندمی 

 دهد:، سپس ادامـه مـیوی

حوادثی پس از وفات پیامبر صلی الله علیه وآله رخ داده که صحّت آن قطعی نیست و مطلب قطعی  
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 تر گذشت. که پیشاستی ایشان، هماندرباره

باروی می،  تأکید  ممکن  دیگر،  بلکه  نیست،  قطعی  پیامبر،  وفات  از  پس  افتاده  اتّفاق  حوادث  که  کند 

داده،  رخی صـحابیان به آن چه گذشت، معتقدیم، ولی خداوند، خود، به آن چهاسـت، و مـا، درباره

 54تر است...((. آگاه

که در رخ دادن حوادث تلخ پس از مرگ پیامـبرصلی الله علیه وآله به وادی    -ی این سخن  آیا گوینده

تبرئه صدد  در  و  گراییده  آفرینان تردید  غائله  بدعتی  اصـحابو  و  اسـت  گذاران  تواند می  -سـقیفه 

 شیعی باشد؟ 

 ی معتزلی بودن مسعودینظریّه

بـودن  پردازیم. شاهدی که بر مـعتزلی  ((، می حال به بررسی این نظریّه که ))مسعودی، معتزلی است

تواند تنها به نوعی  معتزلیان است، ولی این اصطلاح، میی(( دربارهالعدل اند، تعبیر ))اهلوی ذکر کرده

کند و  اند، یاد میبا نامی که خود بر خود نهادهمعتزلیاننـام گـذاری بـاز گردد. مسعودی، در واقع، از  

های مسعودی، تمایل وی نیست. در هنگام نقل آرای معتزله در کتاببودنمـعتزلیاین، الزاماً به مفهوم

 شود.دیده نمیروشنی به این فرقه

 ی شافعی بودن مسعودینـظریّه

وی گفته است.  ی(( دربارهوی است که ))سبکیی مسعودی، شافعی بودنی قـابل توجّه دربارهنـکته

رس نبودن رسالة البیان عن أُصول الأحکام بررسی جدّی شافعی بودن مسعودی، با توجّه به در دست

سخن نیافتیم، بویژه با توجّه  پذیر نیست، ولی شـاهدی بر نفی اینکه مستند این سخن است، امکان
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به توصیف مسعودی از کتاب خود، نظم الأدلّة فی أُصول الُأمّة. او، آن را مشتمل بر ))اصول الفتوی و  

ن القیاس والاجتهاد فی الأحکام و وقع الرأی والاستحسان و مـعرفة النـاسخ من   55قوانین الأحکام کتیق 

 المنسوخ...(( معرّفی کرده است.

دهد که وی، لااقل، به اعتبار قیاس و اجتهاد، باور دارد و این، مؤیّد خوبی بر  لحن کلام وی، نشان می

، هر چند افرادی شاذّ از شیعه، مانند ابن جنید، به اعتبار قیاس قـائل بـودند، ولی ، زیراتسنّن وی است

 دانند،اکثریّت قاطع شیعیان، قیاس را باطل می

 او است. بودنلذا این عبارت، دلیل خوبی بر سنّی

بریم. مسعودی، در این کتاب،  با ذکر یک نکته، بحث از مذهب صاحب مروج الذهب را به پایان می

، مغایر جامعهاکثریّتدر عـین تسنّن، با مذهبویمـذهباصرار دارد که مذهب خود را آشکار نکند. آیا

 دیگری در این امر مؤثر بوده است؟ پاسخ این پرسش، روشن نیست. بوده یا علّت 

مروج از  جایی  در  مسعودی  ضمنالذهبباری،  پنج،  اصول  از  تفصیلی  کرد  و گانهیاد  معتزله  ی 

 افزاید:های اسلامی، میبـاورهای دیگـر فـرقهبهاشاره

 56.  ایمدادهایم، اختصاصدیدگاهی که خود برگزیدهما، کتاب الإبـانة عـن أُصـول الدیانة را برای طرح 

خصوصیات مذهب مسعودی، داوری روشنی  یتوان دربارهاز این کتاب، خبری در دست نداریم، لذا نمی

 
، ص  1محمد محيي الدين عبدالحميد، ج    19، ص  1، يوسف اسعد داغر،ج    5، بند  11، ص  1. در متن سه چاپ مروج الذهب )شارلپلا، ج  55

ي چاپ شارل پلا، گويد: ))اهميت راي و استحسان(( ولي در حاشيه يآنمي( اين عبارت، چـنين آمـده و ابـوالقاسم پاينده هم درترجمه11

و   ردّرأي  اجتهادو  قياسو  پذيرش  عبارت،  مفاد  و  باشد  هم صحيح  همين  شايد  كه  كرده  ذكر  ((دفع((  بدل  نسخه  ))وقـع((  جـاي  به 

 استحسان خواهد بود.

 .212، بند 110، ص  1. و نيزر.ك: ج 2256بند   60، ص 4. مـروج الذهـب، ج 56



 ارائه داد، هرچند در اصل تـسنّن وی تـردیدی نـیست.

عباراتی آینده،  بخش  مـیکتابازدیگر در  را  مورّخ  مسعودی  را  های  وی  نبودن  شـیعی  که  آوریم 

د  .سازدمیمؤکِّ

 إثبات الوصیّة و صاحب مروج الذهب -بخش دوم 

إثبات با مقایسه میان منقولات کتاب آشـکاری دیده ، تـفاوت الوصـیةهای مسعودی مورّخ و منقولات 

 شود. به موارد زیر، توجّه شود: می 

اثبات  - الذهب، به  کهـکردیمدر بخش گذشته،  نبودن خلافت خلفای نخستین،  صاحب مروج  مشروع 

ای دیگر اسـت در این کتـاب، حـوادث دل خراشی که  ، به گونهالوصیّهإثبات دهد، ولی کتابتن در نمی

وفات  از  و پیامبرصلیپس  السلام  امیرعلیه  حضرت  بر  که  هایی  ظلم  و  داده  رخ  وآله  علیه  الله 

 57روا داشتند، به روشنی، گزارش شده است.  السلامزهـراعلیهاحـضرت

دربارهگزارش  - الوصیّة  إثبات  زندگانیهای  تاریخ  گـزارشپیامبرانی  با  اختلاف  ،  الذهـب،  مـروج  های 

 58روشنی دارند.  

و وصایت دوازده امـام بـوده و مـؤلّف، روایات چندی، از  امامت، اثباتغرض اصلی تألیف إثبات الوصیّة

و نیز حدیث گواهی   59علیه السلام برده شده، دوازده امامهاینامجمله حدیث ))لوح جابر(( که در آن

علیهم السلام با ذکر نام یک یک  امیرعلیه السلام به امامت دوازده امامحضرتحـضورحـضرت خـضر در

 
 . 218و  195و  191و  163. و نيز ر.ك: ص  147  - 145. إثبات الوصية، ص  57

 . 87 - 83. منهج المسعودي فيبحثالعقائد، ص 58

 . 271و  268و نيز ص  170  - 168. اثـبات الوصـيه، ص  59



مـی زمینهایندر 60آنان دربارهنقل  مسعودی  نظر  اظهار  با  را  مطالب  این  حـال،  اصلکند.  به  اعتقادی 

افـراد مـشخّص آنـان، مقایسه کنید. وی، مذهب امامیّه از  در  رای اثنا عشریّهدوازده امام، صرف نظر 

 کند:التنبیه والإشراف چنین معرفی می 

الّذین منهم،  عـشریّة  الإثـنا  بالإمامة  بنأصلهمالقطعیّة  سلیم  ذکره  ما  العدد  حصر  فی الهلالی قیسفی 

 بن قیس وأنّ إمامهم المنتظر فیسلیمکتـابه... و لم یروا هـذا الخـبر غیر 

بن مـحمّد  جعفر بنبن موسیعلیبن علی بن محمّد بنالحـسنوقتنا هذا المورّخ به کتابنا، محمّد بـن

 61علی ابن أبی طالب.بنبـن عـلی بن الحسین

برده گمان  فی برخی  البیان  کتاب  که  مـن  أسماءاند  القـطعیّة  به  که مسعودی  -الشیعة  الأئمـة  را  آن   ،

ولی هیچ دلیلی بـر این امـر در دست نیست و علی   62، دهد، همین إثبات الوصیة استمینسبتخود

کلّی آن هم  و دیدگـاهحیات ایشان بـاشدتاریخو احیاناً کتاب، تنها ذکر نام اماماناینالقاعده، باید مفاد 

 دیدگاه التنبیه والاشراف باشد. همینمشابه

داند.  بر امامی بودن مؤلّف نـمیدلیلگفتنی است که صاحب مقامع الفـضل، نـگارش اثبات الوصیّة را

 
 .160. إثباتالوصيه، ص  60

 . 198. التنبيه والاشراف، ص  61

، گفتني است كه دركتابالمسعوديمورّخا،تاليف عـبدالرحمان حـسين الغراري ،در شماره  12ي چـاپ اثـبات الوصـيّة، ص  . ر.ك: مقدمه 62

مي كرده  ياد  الائمـه  اسـماء  في  البيان  الوصيهازرساله  اثبات  بر  علاوه  مسعودي  چايي  عنوان  آثار  با  ايران  در  افزايد: 

هاي چاپي اين را تا چـنين آوردهـاست: چاپ طهران، چاپ سنگي،  ))رسالةفـياحـوالالامامة(( بـه چـاپ رسـيده است در حاشيه، ويژگي

 . اين توصيف در برگيرنده خلطي آشكار است، چاپفـوق، مـربوطبه كتاب اثبات الوصيه است 1320

 كه هـيچ دليلي بر ارتباط آن با رسـالة ))البـيان فياسماءالائمة(( در دست نـيست. 



کرده، چـنینوی نیز اصل وصـایتکهاستاسـتدلال  پذیرفتهعامّه  را  السلام  امیرعلیه  اند، ولی  حـضرت 

 کنند.جا میآن را تأویل نابه

آورده اسـت کهـ، درمحدّث نوری، به درستی این استدلال  ازکلاماینپاسخ  بـه  کهجا مـطرح شـدهآن، 

تـنها بـا اتکا به نام این کتاب، تصوّر کتاب،  کهرفتهاصـل کتـاب إثبات الوصیّه، مراجعه نشده است و 

را حـضرت  آن  وصایت  اصل  اگر سازدمی مـطرحتنها،  میاصلبه.  مـراجعه  بودن  کتاب  امامی  در  شد، 

 63شد. مـؤلّف، تـردید نمی

 به هر حال، شـکّی نـیست که مؤلّف إثبات الوصیة، غیر از مسعودی صاحب مروج الذهب است.

که    -کند. مسعودی، در مـروج الذهـب  به روش تألیف این دو کتـاب نـیز این امر را تأکید مینگاهی

سال سیصد و سی و دو،  درتـاریخ تألیف آن دقیقاً بـا تـاریخ تألیف إثبات الوصیّه یکی بـوده و هـر دو

های  های خود بـا ذکر اوصـاف و ویژگیو نیز در التنبیه والاشراف، مکرّر، به دیگر کتاب -اند نگارش یافته

 و نیز پی در پی، از 64دهدها ارجاع میآن

در حـالی که این گـونه نکات، به هیچ وجـه، در إثبات الوصیّة دیده  65کند،کتاب یاد مـیتـألیف تـاریخ

 شود. نمی

 ی بحثنتیجه

 
 .125  - 122(، ص 1)خاتمه، ج  19. مـستدرك الوسائل، ج 63

 ي التنبيه والاشراف، ))و((، ))ز((. ، و مقدمه 69 - 67، ص 6. ر.ك: فهرستمروجالذهب، ج 64

؛ مروج الذهب )بـه عـنوان نمونه از اوائل جلد 346،  328،  291،  227،  195،  189،  146،  136،  126،  118،  84، ص  5. التنبيه والاشراف، ج  65

 .168، بند 91، ص  153، بند 85، ص 103، بـند    62، ص  84، بـند  53، ص 66، بـند 44، ص 15، بند 18، ص 2، بند2، ص 1اوّل(: ج 



، سـنّی متشیّع با اعتقاد به أفضلیّت ، البـته، بی شک، سنّی بوده استالذهبمسعودی، صاحب مروج

بیت اهـل  بـاطنی  و  معنوی  مقامات  بـه  بـاور  و  السـلام  امـیرعلیه  خلاف  حـضرت  بر  السلام  علیهم 

 عشری خالص است.اثناصاحب إثبات الوصیّة که امامی 

گردد. آیة الله والد، مـدّظلّه، در  به این امـر، دیدگـاه تـعدّد علی بن حسین مسعودی، مطرح می توجّهبا

 : اندداشتهکند، مرقومی نـعمانی که بـا نـام علی بن الحسین آغاز میذیل سـندی از الغـیبه

 الظاهر أنه علی بن الحسین المسعودی صاحب إثبات الوصیّة و هو غیر صاحب مروج الذهب قطعاً.

می توضیح  مسعودی،  ایشان،  حسین  بن  علی  بودن  یکی  گمان  به  نـجاشی،  ابوالعباس  که  فرمودند 

و مروج الذهب را به یک مؤلّف نسبت داده است، در حالی که دقّت در مندرجات إثبات الوصیّةکتابدو

 تواند تألیف یک مؤلّف باشد.رساند که این دو، نمیکتاب، میاین دو

بینیم، ولی  ، بحث از تغایر صـاحب مـروج الذهب و مؤلف اثبات الوصیه را خاتمه یافته میجاایندر

 تری نیازمند است.، هنوز به بحث بیشالوصیّهتعيين مؤلف اثبات 

 مؤلّف إثبات الوصیّة  -بخش سوم 

استاد    -ی علی بن حسین مسعودی  و مصادر غیبت، پس از بحثی مـفصّل دربـارهنعمانییمقالهما، در

، در  گرفتیم که استاد نعمانی، علی بن حسین مسعودی از محمّد بن یحیی عطارچنین نتیجه  -نعمانی  

اسـت، و مظنون، آن است که این شخص، غیر از مـسعودی، مـؤلّف مروج  کردهـقم، حدیث دریافت

 الذهب است، و احتمالًا، وی، مؤلّف اثبات الوصیّة است.

در    -بودن علی بن حسین مسعودی  افزاییم که هر چند متعدّددر توضیح قسمت آخر این نتیجه، می

نزدیک است،    -قرن چهارم   واقعیّت  به  الذهب،  نـعمانی و صـاحب مروج  استاد  تغایر  به  تـوجّه  بـا 



زیرا، استاد نعمانی،  نعمانی است؛  استادتوان مطمئن شد که مؤلّف اثبات الوصیّة، حتماً، همانولی نمی

می روایت  عطار  یحیی  بن  محمّد  از  إثبات همواره،  در  اصـلًا،  عـطّار،  یحیی  بن  محمّد  نام  ولی  کند، 

امر، هر چند دلیل  این  ، ولی در تضعیف احتمال 66بر تغایر این دو نیست قطعی الوصیّه نیامده است. 

 اتّحاد این دو شخص، سودمند است. از سوی دیگر، ما، شاهد روشنی بر اتّحاد نیافتیم.

باور این  بر  ترجمهاستنویسنده،  در  نـجاشی  رجال  که  کردیم  اثـبات  وقـتی  حسین  که  بن  علی  ی 

مسعودی صاحب مروج الذهب، دچار اشتباه شده و نسبت کتاب إثبات الوصیه به وی نـادرست است،  

دلیلی الوصیةدستدردیگر  إثبات  مؤلّف  که  علینیست  تا  بن،  است،  داشـته  نـام  مـسعودی  حسین 

وجـود هماحتمال بحث اتّحاد یا عدم اتّحاد وی با صاحب مروج الذهب موضوع پیدا کند، بلکه این

نام اصلًا،  الوصیه،  إثبات  مـؤلف  که  نـه  دیگریدارد  باشد،  دیگری  چیز  نجاشی،  اشتباه  منشأ  و  داشته 

تر نیازمند  ی جدّیمطالعه ، بهالوصیّةی إثباتمـتعدّد بـودن علی بن حسین مسعودی. از این رو، پرونده

 است.

 کنیم:ی تازه، در این زمینه اشاره مینکتهما، در این جا بـه دو

 اثبات الوصیه و شلمغانی -ی یکم نکته

 ، بـی شـک، ارتباطی وجود دارد. الوصیّةاثبات شـلمغانی و کتاب 67میان کتاب الأوصیاء 

 
پيشـ66 زيرا،  نعماني(  .  )استاد  مسعودي  حسين  بن  تنهاطريقعلي  عـطار،  يحـيي  بن  محمد  ظاهراً،  كه  گـفتيم  علي  تر  بهكتابمحمّدبن 

كوفـي اسـت، لذا ممكن استكهوي، همان مؤلّف اثـبات الوصـيّه باشد، ولي در هـنگام تـأليف اثـبات الوصيه، كتابمحمدبـن علي كوفي را  

 دراختيارنداشته يابهعلّتياز نقل از آن خودداري كردهباشدو به همين جهت، نام مـحمد بـن يحيي عطّار در اثبات الوصيه، نيامدهبـاشد.

آمده است، ظاهراًهمان كتابي است كه در اختيار مسعودي   1029/  378. اين كتـاب كه نـام آنـبـه همين صورت دررجـالنـجاشي، ص 67

 (برد. )التـنبيه و الاشراف، ص ميالوصية )در ضمن يادكرد ازشـلمغاني( نـامالذهب بوده و از آن باعبارت))كتابهفيصاحب مروج 



 امر مفید است:دوتوجّه بهدر توضیح این نکته، 

 است: کردهنقلی نجوم، با این عبارتسیّد بن طاووس، در فرج المهموم، روایتی را درباره1 - 

فی حدیثٍ ما لفظه: السلامعلیهالمـهدیذکر محمّد بن علی، مؤلّف کتاب الأنبیاء و الاوصیاء من آدم إلی

 68...((. علیه السلام و عنده أصحابهالحسین))روی أنَّ رجلًا أتی علی بن 

 69روایت، با اندکی تفاوت در الفاظ، در إثبات الوصیه آمده است.  این

کتاب، جالب  وصفیادر این عبارت نام 70، مراد از محمد بن علی، ظاهراً، شـلمغانی اسـت. فوقدر عبارت

خلاف تعبیر نجاشی  بر رساند. اثبات الوصیّةتوجّه است. این عبارت، دقیقاً، محتوای إثبات الوصیّة را می

ابی طالب رساله71 ابن  لعلی  الوصیّة  اثبات  بلکهعلیه السلام نیستی  اثبات استمرار سنّت  کتـاب،  بـرای 

حضرت مهدی )قسم دوم کتاب( نگارش تا وصایت، از آدم تا پیامبر خاتم )قسم اول کتاب( و از پیامبر 

 یافته است.

اثبات2  -  در  طوسی،  کتـاب  صاحبولادت شیخ  در  شلمغانی،  علی  بن  محمّد  از  روایت  دو  الزمان، 

هر  که  کرده  نقل  بادوأوصـیاء  مشابه،  ،  تعبیراتی  با  ترتیب،  همان  با  درست  بعد،  و  قبل  روایت  چند 

 سازد:تر میشود. جدول زیر این دو را آسانالوصیّة دیده میإثبات در

 آغاز عبارات غیبة طوسی: 

 
 . 111. فرج المهموم، ص 68

 .173. اثبات الوصيه، ص  69

 .187ي ابـن طـاووس، ص . ر.ك: كتـابخانه70

 .665/  254. رجـال نـجاشي، ص 71



 الوصیة: اثباتعبارات آغاز

 ... علیه السلام کانت لها جـاریةروی أنَّ بـعضَ أخـوات أبـی الحسن1. 210 - 

منقـال  الثقات  لنا  روی  الکتاب:  لهذا  ف  بن  أنَّ مشایخناالمـؤلِّ علی  الحسن  أبی  أخوات   بعضَ 

 ) 256کانت لها جاریة )ص السلاممحمّدعلیه

 روی علّان الکلینی، عـن مـحمّد بـن یحیی... 2. 211 - 

 (260)ص یحـییالکلابی )الکلینی ظ( عن محمّد بنعلانروی

 بإسناده أنَّ السیّدعلیه السلام ولد... عـلّانو روی212.3 - 

 )260بإسناده أنّ السیّد علیه السلام ولد... )ص  علانو روی

علی  4.  213- بن  محمّد  حـمزةالشلمغانیروی  حـدّثنی  قال:  الأوصیاء.  کتاب  غلام  فی  نصر،  بـن 

اعلیه السلام عن ابیه، قال الحسنابی ّـ  ولد السیّد علیه السلام تباشر أهل الدار بذالک... : لم

غلام نصر،  بن  حمزة  حدّثنی  ولدأبیو  قال:  السلام  علیه  فـتباشر  عـلیهالسیّدالحسن  السـلام 

 (260بمولده )ص الدارأهل

ه إلیّ مـولای أبومحمدعلیه السلام  ، قال و عنه5.  214  -  ّـ : حدّثنی الثقة عن ابراهیم بن ادریس، قال: وج

 عن ابنی فلان ))....: ))عَقّهبکبش و قال 

ه إلیّ مولایادریسـبنعن إبراهیمأخوانناو حدّثنی الثقة من  ّـ أبومحمدعلیه السلام بکبشین و  ، قـال: وج

 260))عَقّهما عن ابنی فلان...(( )ص )قال: 

ظـریف215.6  -  حـدّثنی  قال:  علّان،  روی  علیه  أبـونصر و  دخلتُ  قال:  یعنی   -الخادم، 

 .: علیّ بالصندل الأحمر لیفقال السلامعلیهالزمانصاحب



حدّثنا علیّ  و  لی:  فقال  الزمان،  علی صاحب  دخلتُ  قال:  الخادم،  ضریر  أبونصر  حـدّثنی  قـال:  عـلان، 

 )261. )ص بالصندل الأحمر 

 ... عبداللهبنجعفر بنمحمّدجعفر بـن مـحمد بن مالک، قال: حدّثنی 216.7-

 (261و عن جعفر بن مـحمد بـن مـالک، قال: حدّثنی محمد بن جعفر بن عبدالله )ص 

است، ولی هفت روایت لای روایات بـالا، نـقل شدهالبته، در اثبات الوصیه، روایات دیگری هم در لابه

به  الغیبه بـرخی  کتـاب،  دو  این  در  تـعابیر  تفاوت  است.  آمده  ترتیب،  همان  با  همگی  طوسی،  ی 

دادنگونه تغيير  مانند  کتاب،  دو  تفاوت ساختار  معلول  طبیعی،  بـه ))رویای  الثقات من شایخنا((  لنا 

اختلاف   از  دیگر،  برخی  و  ششم،  ردیف  در  ))روی((  به  ))حدثنا((  تـبدیل  و  اوّل،  ردیف  در  ))روی(( 

 گردد.ی کتاب ناشی مینسخه

نـگاه در  حـال  هـر  مینخستبه  ذهن  به  احتمال  این  الأوصیاء  ،  کتاب  همان  الوصیّة،  إثبات  که  آید 

و هو شهر   -الوقت  هذاشلمغانی باشد، ولی عبارت پایان این کتاب، یعـنی ))وللصـاحب مـنذ ولد إلی

الأوّل  ثلاثمئة  سنةربیع  و  ثلاثین  و  و نصف شهر((    -اثنتین  احـد عشر شهراً  و  ، ستّ و سبعون سـنة 

می   332تاریخ   نشان  سال  را  در  شلمغانی،  قتل  از  پس  که  این   72، است323دهد  لذا 

را  میمطرحاحتمال  آن  ولی  است،  کرده  نقل  الوصیه  إثبات  کتاب  هـمین  از  طـوسی،  شیخ  که  گردد 

الأوصیاء   کتاب  از  دیگر  روایتـی  طـوسی،  شیخ  ولی  است،  داده  نسبت  شلمغانی  به  اشتباهاً 

 73کرده که در إثبات الوصـیّة یافـت نـشد. نقل شلمغانی
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 تری نیازمند است. به هر حال، ارتباط این کتاب و شلمغانی و کتـاب الأوصـیاء، به بحث بیش

 إثبات الوصیة و علی بن حبشی -ی دوم نکته

إثبات الوصیه دیده مـیکسانی کهـازیکی  از  در آغـاز چند سند  شود، ))عـباس بن مـحمّد(( اسـت که 

روایت خـود  است  74کند.میپدر  آمـده  سـندی  چنین  کتاب،  این  از  موردی  ))حدّثنی در  بن العباس: 

 محمّد بن الحسن، قال: حدّثنی محمد بن الحـسین، عـن صفوان بن یحیی )).... 

تصحیف   سند،  این  بن رخـدر  العباس  ))حدّثنی  است:  چـنین  ظـاهراً،  صحیح،  عبارت  است.  داده 

 75أبی محمّد بن الحسین، عن صفوان بن یحیی((. : حدّثنی ، قال مـحمّد بـن الحسین

الحسین بـن ابـی الخـطّاب معروف است. عـلی بـن حبشی )یا  العباس بـن مـحمّد، فرزند محمّد بن

حبش  یا  بـن 76(حبیش  عـبّاس  از  بن  محمّد،  صفوان  از  خود  پدر  از  الخطّاب(،  ابی  بن  الحسین  )بن 

 ، روایاتی دارد. شیخ طـوسی، این راوی را در رجـال خود چنین ترجمه کرده است: 78و دیگران77یحیی 

بـن مـنه سنة  علی  و سمع  التلعکبری  عنه  روی  الکاتـب، خـاصّی،  قـونی  بن  وثلاثین حـبشی  اثنتین 

 79وثلاثمئة إلی وقت وفاته و له منه إجازة. 
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حـبشی بن  علی  از  تلعکبری  که  دو  و  سی  و  سیصد  إثبات   -شنیده  حـدیثسال  تألیف  سال  دقیقاً، 

رود که مـؤلّف کتاب اثبات الوصـیة، هـمین علی بن حبشی باشد  الوصـیّة اسـت، لذا این احـتمال مـی

بن حسین ))علی   ، به  نسخه  تحریف  اثر  در  تبدیل که  یا ((  حـبش  )یا  حـبشی  شباهت  است.  شده 

 حـبیش( به ))حسین(( در نگارش، پوشیده نیست. 

که الذهب  بـن حـسین مـسعودی صاحب مروج  عـلی  بـر  عـنوان  این  تبدیل،  این  از  در  دقیقاً پس   ،

 زیسته، تطبیق شده است. همان عصر می

پیوسته نگارش  در  قونی((  ))بن  کلمه  که  دارد  احتمال هم وجود  ))المسعودی(( این  ی حروف، شبیه 

 گردیده و به آن تبدیل شده بـاشد. 

باشد، آغاز برخی از اسناد اثبات الوصیّة با نام جعفر بن  حبشیبناین که کتاب، تألیف علیبر دیگری مؤیّد

 راوی، روایاتی دارد. اینازعلی بن حبشی بن قونی 80محمّد بن مالک است. 

توان به صحّت آن حکم؛ زیرا، روایت علی  حدّ یک احتمال است و نمی، درالبـته، آن چـه گفتیم، تنها

حمیری چون  افرادی،  از  حبشی  علّان 81بن  عبدالله  82کلینیو  بن  سعد  اثبات  - 83و  اسناد  آغاز  در   که 

الوصیة، هنوز به بحث و  دیده نشده است. بـنابراین، شـناخت مؤلف اثبات   -اند  بسیار قرار گرفتهالوصیه
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،  235  -  228،  220  -217،  210  -205، و بدونآن، درص269،  248،  245،  244. از وي، با لفـظ ))حدّثني(( يا))حدّثنا(( دراثبات الوصية، ص  81

 روايت شده است.  268و  267، 264 - 262، 255، 253، 250  - 248، 246 - 244، 240، 237،239

الوصيه، ص  82 اثبات  البته، ))الكليني(( به ))الكلابي(( تصحيف شده  260،  257،  252، و بدون آن، ص  261،  247. با لفظ ))حدّثني((   .

 است.
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